
  

  عربي اختصاصي   

   :أو المفهومعين الأصح و الأدقّ في الجواب للتّرجمة ** 

1- اعمإنّي بما تَ حاًلوا صاللونَعم ع:ليم  

  ، آگاهم! دهيد انجام ميمن به آنچه  قطعاًكار نيك كنيد،  )2  كاري خوب انجام دهيد كه به هر چه كنيد آگاهي دارم!  )1

  من به هر چه كنيد، آگاهم! قطعاً به خوبي عمل كنيد،) 4  آگاه هستم! ايد، كاملاً نجام دادهبه نيكي عمل كنيد، چه من به آنچه ا )3

  قام إخوتي باحترامهم:نا ثم دي المضياف بعشرة ضيوف إلي بيتجاء وال - 2

  ها برخاستند! با ده ميهمان به خانه ما آمد، سپس برادرانم به احترام آن نواز پدر ميهمان )1

  مان آمدند، پس برادران به احترامشان، بلند شدند! ، با ده تن از ميهمانان به خانهنواز است پدرم كه ميهمان )2

  ها پرداختند! ، ده ميهمان را به خانه ما آورد، سپس برادران من به احترام به آننوازم پدرم ميهمان )3

  ها اقدام كردند! احترام كردن به آن مان آورد، پس برادرانم، به يهمان را به خانه، ده تن از منوازم پدر ميهمان) 4

  .....................لدفع الضّربات: الأول نَسيج بينَ الجمجمة و المنقارِ و الثاّني لسانهُ الذي يدور داخلَ جمجمته: داركوب الخشبِ عضوانِلنقاّر  - 3

  چرخد! مي اش است كه اطراف جمجمه اوومي زبان ميان جمجمه و منقار و داولي بافت ؛ ها دارد براي دفع ضربه دو عضو )1

  ه و منقار پيوند يافته و عضو دوم كه درون جمجمه در چرخش است، زبان پرنده است!جمبراي دفع كردن ضربات، داراي دو عضو است؛ عضو اول ميان جم )2

اش  عضـو زبـان اسـت كـه در اطـراف جمجمـه       ت و دومـين دو عضو جهت دفع ضربه دارا است؛ يك عضو بافت پيوندي است كه بـين جمجمـه و منقـار اس ـ    )3
  چرخاند! مي

  چرخد! ها را دفع كند؛ يك عضو بافت بين جمجمه و منقار و ديگري زباني است و درون جمجمه مي دو عضو دارد كه با آن ضربه )4

  .....................) ص(پيامبر ي أهلَ مكةََّ، فلما ذَهب إليهم، أسلمَوا و أكرموه: أطعم النبّ - 4

  ها حركت كرد، تسليم شدند و ايشان را اكرام نمودند! به اهل مكه غذا داد و چون به سوي آن )1

  ها رفت، پس به اسلام گرويدند و احترامش كردند! وقتي به اهالي مكه غذا داد نزد آن) 2

  پذيرايي كردند! اهالي مكه را اطعام كرد، و زماني كه نزد آنان رسيد، مسلمان شدند و از ايشان )3

  ها رفت، اسلام آوردند و ايشان را گرامي داشتند! اهل مكه را اطعام نمود و چون به سوي آن )4

  ك ذنَبَه و جناحيه: حِ المختالِ و يحرِّالمركـَيمشي  انُظُر إلي هذا الطاّووس - 5

  خورد! هايش تكان مي و دمش و بال دارد قدم بر ميچون خودبيني نازنده به اين طاووس بنگر،  )1

  !نوازد ميهايش را  و دم و بال افتادهچون متكبري به راه اين طاووس را ببين،  )2

  دهد! هايش را تكان مي بالدم و و  رود راه مي سرمست فخرفروشچون  هم به اين طاووس نگاه كن، )3

  دارد! حركتش وا مي بهها و دمش  و بال كردهچون سرمستي خودشيفته حركت  هماين طاووس را ببين،  )4

6 - َلٍ فاضلٍ موعظَ طلبجن رم ّن ارتكابِ المعاصي:شابه عَةً تمَنع  

  باز دارد!گناهان  انجاماي طلب كرد كه او را از  واني از مردي فرهيخته موعظهج )1

  جوان از مرد فاضل خواست به او پند دهد تا از انجام معصيت خودداري كند! )2

  اي كرد كه با آن از ارتكاب معصيات منع شود! ي تقاضاي موعظهيك جوان از مرد فاضل )3

  درخواست جوان از مرد عالم نصيحتي بود كه او را از انجام گناهان منع كند! )4

  بعض الأوقات تشُاهد في المحطاّت لوحات حذَّرنا عن النزول في المنحدرات لخطراتها لنا: - 7

  خاطر خطراتش براي ما برحذر داشته است! ها به ه ما را از پياده شدن در سرازيريشود ك ا ديده ميه ها، بعضي وقت تابلوهايي در ايستگاه )1

  كند! ها ما را از پياده شدن منع مي ريخاطر خطرات سرازي بينيم كه به ها برخي تابلوهاي هشدار را مي گاهي اوقات در ايستگاه )2

  دارد! ها بر حذر مي يخاطر خطراتي است كه ما را از پياده شدن در سرازير يم بهبين در ايستگاه مي هشداري كه احياناً تابلوهاي )3

  خاطر خطرشان برايمان، ما را از پياده شدن در سرازيري برحذر داشته است! شود كه به ، تابلوهايي مشاهده ميها ها در ايستگاه بعضي وقت) 4

8 - ن الصحيح:عي  

  خواهند كرد! هاي تاريخي سفر براي ديدن ساختمانكه اند  همكلاسي ها : اينالأثرية هؤلاء الزملاء سيسافرون لزيارة العمارات) 1

  چيست؟ شانبينم اسم اين اشياء جديدي كه آنجا مي :؟ما اسم هذه الأشياء الجديدة التي أراها هناك) 2

3 (ضيءصباحها مچگونه در اتاقي خوابيدي كه چراغش روشن است؟ :؟كيف تنَامينَ في غرفةٍ م  

  : من يكي از زائران اين مكان مقدس هستم!إنيّ زائرٌ من زوار هذه الأمكنة المقدسة) 4

  ستنتاج من العبارات التاّلية:في الا الخطأعين  - 9

= عليك أن لا تحسب نفسك عاقلاً! )2  !يجب علينا ان لاالوحدة خير من جليس السوء=  )1   من قال أنا عالم فهو جاهلٌ

 داده را ملامت گفتن چه سود دارد!  : دلبلا ملامة و االلهِ ما رأينا حباً) 4  آزموده را آزمودن خطاست!: رَّب حلَّت به الندّامةمن جرَّب المج )3

 
  



  عين الصحيح في قراءة المفردات: -10

  تحَولَ ظلام البحرِ إلي نهارٍ مضيء!هذه المصابيح ملَونةٌَ و ) 2  !الناّس شاهدوا في قَريتنا ظاهرةً حيرتََهم كثيراً جدِاً )1

  لا تتَحَرِّك عينُ البومةِ في كثيرٍ منَ الأحيانِ فإنّها ثابتةٌ!) 4  علَّمت لُغات كثيرةً إلي إحدي طالباتي الذكيةِ!) 3

   عين الصحيح في الإعراب و التّحليل الصرفي** 

  صلاةِ في وقتهاإنّ االلهَ يحب من يحافظُ علي ال - 11

  معرب/ اسم إنّ ـ معرفّ بأل ـ مذكر ـ مفرد ـ االله: اسم  )1

2(  فعلٌ مضارع :حبـ ي ( ـ مجرد ثلاثي (مصدره حب ر«معرب/ فعل و فاعله ضمير هو ـ متعدةٌ» المستتو الجملة فعلي  

  »إنّ«ر و خبر لصلاة: مجرور بحرف الجعلي ا«ور معرب/ مجرـ معرفّ بأل ـ جمعه (صلوات)  و مؤنثّـ الصلاة: مفرد  )3

  / فعل و مع فاعله جملة فعليةمعلوم أو مبني للمعلومـ  من باب مفاعلة مزيد ثلاثي بزيادة حرفـ يحافظُ: للغائب ) 4

12- لني برحمتك في عبادك الصالحينأدخ  

  النون: حرف وقاية/ مفعول أو مفعول بهـ للمخاطب ـ  معرفةـ  ي: ضمير متصل )1

  »علي«مجرور بحرف جر  معرب/ـ  جمع مكسر (مفرده عابد، مذكر)ـ اد: اسم عب )2

  / فعل و مع فاعله جملة فعليةمتعدّـ  »أفعل«ماضيه علي وزن ـ للمخاطب ـ أدخل: فعل أمر  )3

4 (عباد«إليه للمضاف  / مضافمعرفّ بألـ  فهو اسم فاعل» فاعل«علي وزن ـ الحين: جمع سالم للمذكر الص«  

  )173ـ180: (المناسب للجواب عن الأسئلة التاّلية عين** 

  أن يكونَ فعل الأمر: لا يمكنعين ما  -13

  تَعلَّما )4  تخََرَّجتا )3  تَكاتبَا )2  تحَدثوا )1

  :عين المفعول مصدراً -14

  العاقل هو الذي يبتعد عن صداقة الجاهل! )2    رأيت زميلي العزيز في الملعب! )1

  تستطيع الحرباء أن تدير عينيها بسهولة! )4    الصور هنا!لا نستطيع التقاطَ  )3

  عين فعل الشّرط و جوابه من نوع واحد: - 15

  !من استشار العقلاء في حياته ما ندم أبداً )2    من عفا و أصلح فأجرهُ علي االله! )1

  إن فُزنا في المسابقة فسنقيم حفلة كبيرة! )4  من يستقبل النقّد تقدم في مهنته! )3

  :عين جميع الأسماء معرفة -16

  ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن! )2  إن كانَ الكلام من الفضةّ فالسكوت من الذهّب! )1

  قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب! )4  أربعة قليلها كثير: الفقر و الوجع و العداوة و الناّر! )3

17- ن جملة بعد الاسم النكّرة:عي  

  ا هاد يهدينا إلي سبيل الحقّ!ما القرآن إلّ )2  ن في غفلة و هم لا يعلمون!إنّ المذنبي )1

  !فقد جعلنا لوليه سلطاناً من يقتل مظلوماً )4  في الخوف عار فاجتنبه لأنكّ لا تنجو به! )3

  عن البقية: تختلف» لا«عين  - 18

  تنا إلاّ علي ربنا!يجب ألاّ نعتمد في حيا )2  العاقلُ من يضرّ الآخرين بسلوكه! جالسيلا )1

3( اعة الخامسة فهذا أمر والدنا!    لاترجعلا أقرأ دروسي قبل مشاهدة فلمي الرائع )4  إلي البيت قبل الس!  

  في صياغة إسمي الفاعل و المفعول: الخطأعين  -19

      ناصرتنُاصرُ: اسم الفاعل )2    عابدِيعبد: اسم الفاعل )1

  متأكَّد!يتأَكَّد: اسم المفعول )4    منتظََرينتظر: اسم المفعول )3

  فعل المجهول:لا تجد في أي عبارة  - 20

  اقُيمت الصلاةُ في وقتها أمس!) 2  !أولئك يدخلون الجنةّ و لا يظلمون شيئاً )1

  يعرفَ التلاّميذُ المجدون عند إجاباتهم! )4    !صعباً لا اُشاهد في الامتحان سؤالاً )3


